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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

دو سال شبیه قرن‌ها رنج
 گفت‏وگوی »هم‏میهن« با مردم غزه 

درباره آنچه از هفتم اکتبر 2023 به بعد تجربه کردند

پایان جدال در داروخانه‏ها
بعــد از ماه‏ها اختلاف، تفاهم وزارت بهداشــت و وزارت 
ارتباطات بر ســر عرضه اینترنتــی دارو و ورود رســمی 
پلتفرم‏هــای مجاز به ایــن عرصه، نهایی شــد. مهدی 
پیرصالحی، معــاون وزیر و رئیس ســازمان غــذا و دارو 
درباره این موضوع گفت: »داروخانه‏های واجد شرایط، 
شــرکت‏های ارائه‏دهنده خدمات ســامت، همچنین 
شــرکت‏های حمل فرآورده‏های دارویی، باید در سامانه 
رسمی ثبت‏نام کرده و اهلیت قانونی خود را اثبات کنند.« 
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، داروخانه‏ها موظف‏اند 
اطلاعات کامل نســخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات 
ســفارش‏دهنده و زمان تحویل را در ســامانه ثبت کرده 
و فاکتور رســمی ممهور به مُهــر داروخانه بــرای بیمار 
ارســال کنند. یکی دیگر از محورهای مورد اصرار وزارت 
بهداشت، نحوه حمل‏ونقل دارو بود. طبق دستورالعمل، 
فقط شرکت‏های حمل مورد تأیید ســازمان غذا و دارو، 
مجاز به جابه‏جایی دارو هستند. همچنین تاکیدشده که 
بسته‏های دارویی باید پلمب‏شده، غیرقابل‌ رویت و دارای 
برچسب هویتِ گیرنده باشند و در صورت مخدوش‌بودن 
پلمب، بسته باید به داروخانه بازگردانده شود. براساس 
این دســتورالعمل، حمل داروهای یخچالی نیز تنها در 

شرایط رعایت کامل زنجیره سرد امکان‏پذیر است.

‏آخرین جزئیات 
پرونده »سما جهانباز« 

معاون دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس 
گفته اســت که کیفرخواســت پرونده »سما جهانباز« 
دختــر گمشــده در شــیراز، در روزهای آینــده صادر و 
ابلاغ می‏شود. بیژن کشــاورز دراین‌باره گفت: »پرونده 
ســما جهانباز دختر جوان گمشده در شــیراز در ادامه 
سیر قانونی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده 
اســت.« او با بیان اینکــه به موجب مــاده ۵۱۳ قانون 
مجازات اســامی موضوع مطالبه دیه شــخص مفقود 
محور کیفرخواســت خواهد بود، گفت: »پس از صدور 
کیفرخواســت، پرونده به دادگاه صالح به رسیدگی در 
شیراز ارسال و مطابق مقررات موضوعه رسیدگی خواهد 
شد.« ســما جهانباز، دختر جوان اصفهانی مسافر در 
شــهر شــیراز بود که در تیرماه ۱۴۰۱ در بلوار شریعتی 
شــیراز مفقود شــد و تاکنون به‏رغم تلاش‏های صورت 

گرفته سر نخی از او پیدا نشده است.

ورزشگاه تختی ایمن نیست
رئیس کمیته ایمنی شــورای شهر تهران گفته است که 
اغلب اســکان‏های کارگری در شــهر تهــران جدید اما 
ناایمن هستند و این امر به‌دلیل عدم نظارت کافی است 
که نظارت‏ها بر اسکان‏های کارگری باید مستمر باشد. 
مهدی بابایی درباره وضعیت ناایمن ورزشگاه تختی هم 
گفت: »رفع موارد ناایمنی و مشکلات این ورزشگاه حائز 
اهمیت است و شهرداری منطقه باید به‌سرعت اقدامات 
لازم را دراین‌بــاره انجــام دهد.« او ادامه داد: »ســازمان 
آتش‏نشانی قبلًا در مواجهه با ساختمان‏های بحرانی به 
اخطار اکتفا می‏کرد؛ شهرداری در گذشته مالکان را ملزم 
به ایمن‏سازی نمی‏کرد، اما امروز باتوجه به اقداماتی که 
انجام شد، نیمی از آمار ساختمان‏های بحرانی کاهش 
پیدا کرد.« رئیس کمیته ایمنی شــورای شــهر تهران با 
اشاره به وضعیت ایمنی بازار گل شهید محلاتی گفت: 
»درباره ایمنــی بازار گل محلاتی، عقب‏ماندگی داریم و 

نیازمند پیگیری ویژه هستیم؛ اما شدنی است.« 

از جامعه چه خبر؟

ما در سکوت نخواهیم مرد، ما مقاومت خواهیم کرد �
لحظه‏ای پــس از بمباران خانه همســایه و چندســاعت بعد از 
گفت‏وگــو با مرد همســایه در خیابــان، »محمد معین« خــود را در 
خانه و روی پشــت‏بام دیده که در حال جمع‏آوری پیکر تکه‏تکه او و 
خانواده‏اش اســت؛ دیدن انســانی که یک لحظه پیش زنده بوده و 
لحظه‏ای بعد به پاره‏های بی‏جان تبدیل می‏شود؛ زخمی است که 

هرگز برای او التیام پیدا نکرده. 
یکی دیگر از دردناک‏ترین لحظات برای »محمد معین نشبت«، 
روزنامه‏نگارِ باسابقه‏ای که از سال ۲۰۰۴ کار خبری می‏کند، بمباران 
»برج فلسطین« در دومین روز جنگ بود. او به »هم‏میهن« می‏گوید 
تنها یک‏ماه پیش از آن، مراحل اداری آپارتمانش در آن برج را به پایان 
رسانده بود، اما هرگز فرصت زندگی در آن را نیافت؛ پیش از آنکه برج 

به تلی از ویرانه تبدیل شود.
محمد معین می‏گوید جنگ زندگی‏اش را »به‏کلی واژگون« کرد: 
»خانه‏ام در شهر غزه به‏طورکامل ویران شد و خانه خانوادگی‏مان در 
دیرالبلح به‏صورت جزئی تخریب گردید.« او افزون بر دارایی، دوستان 
نزدیک و تعدادی از بستگانش را نیز از دست داده و روزهای پُرچالشِ 

تأمین نیازهای اولیه را پشت سر گذاشته است: »تأمین غذا، آب پاک 
و سوخت برای پخت‏وپز. با قحطی، بسته‏بودن گذرگاه‏ها و محاصره 
خفه‏کننده، خودِ زنده‏ماندن به نبردی روزانه بدل شــد.« برای او که 
بیش از دودهه در میدان خبر بوده، واقعیتِ این جنگ آزمونی فراتر 
از تمــام دوره‏های حرفه‏ای‏اش بوده اســت: »جنــگ اخیر تمام آن 
سال‏ها را به چیزی جز آمادگی برای سخت‏ترین آزمونی که در عمرم 
می‏توانستم تصور کنم، بدل کرد.« از نگاه محمد معین، این جنگ 
بزرگ‏ترین میدانِ از‏دست‏دادن در زندگی‏اش بوده؛ نه‏تنها از دست 
دادن دارایی‏ها، بلکه از دســت دادن همکاران و دوســتان: »در این 
جنگ، ما ۲۵۳ روزنامه‏نگار را از دست دادیم و همین عدد به‏تنهایی 
زخمی عمیق بر جان من و بر هر داستانی که می‏کوشم روایت کنم، 
باقی گذاشته است.« او درباره کار خبری در شرایط جنگی می‏گوید 
که هیچ مقایســه‏ای با زمان‏های عــادی امکان‏پذیر نیســت: »در 
جنگ، تو مدام در تعقیب خبرها، انفجارها و قربانیان هستی. هیچ 
استراحتی وجود ندارد. ما هر دو یا سه روز یک‏بار می‏خوابیدیم. فشار 
روانی عظیم بود؛ در همان حال باید از نظر احساسی آرام می‏ماندی 

تا بتوانی صدای مردم را به جهان بیرون منتقل کنی.«
مــردم اغلــب روزنامه‏نــگاران را ناجیــان خــود می‏دانســتند، 
چشم‏انتظار خبری از آتش‏بس یا نشانه‏ای از امید. اما محمد معین 
تأکید می‏کند کــه آن‏چه خبرنگاران با خود حمل می‏کردند، اغلب 
سنگین‏تر و دردناک‏تر از تابِ شنیدنِ دیگران بود: »کار روزنامه‏نگاری 
در شرایط عادی جهانی دیگر است؛ نه ترس روزانه از مرگ، نه تهدید 
دائمی و نه بار ســنگین مواجهه با مرگ جمعی در هر گزارشــی که 

می‏نویسی.«
از میــان ســخت‏ترین لحظات انســانی که محمد معین شــاهد 
بوده، دو تصویر هرگز از ذهنش پاک نمی‏شــود: پرسش کودکانی که 
از او می‏پرســیدند »جنگ کی تمام می‏شود؟« یا »چطور بدون مادرم 
زندگی کنم؟« این جنگ، به‏زعم او، تنها به خانه‏ها و خیابان‏ها آسیب 
نزده؛ نظام اجتماعی را نیز وارونه کرده است: خانواده‏هایی که زمانی 
استوار و نیرومند بودند، شکننده شدند؛ ثروتمندان به فقر افتادند و 
گروهی دیگر از رهگذر فساد و بهره‏برداری از نیاز مردم، ثروتمند شدند. 
پدیده‏هایی چون دزدی، ربا، تجارت موادمخدر و فســاد اخلاقی در 
غیاب قانون گسترش یافته است. بااین‏حال محمد معین می‏گوید که 
در دل تاریکی هنوز »مهربانی و نیکی« وجود دارد: »غزه مردمی دارد 

که هنوز به هم کمک می‏کنند و هنوز در کنار یکدیگر می‏ایستند.«
در لابــه‏لای روایت‏های میدانی‏اش، محمد معین پیام روشــنی 
بــرای جهان دارد: »ما انســانیم؛ از گوشــت و خون. حــق آزادی و 
حق تعیین سرنوشــت داریم، همان‏گونه که همــه ملت‏ها دارند.« 
او معتقد است، اســرائیل »تجسم شرّ مطلق« است که همزیستی 
را نمی‏پذیــرد و می‏گوید آرمان مردم غزه »جنگ بی‏پایان« نیســت 
بلکه »صلحی بر پایه عدالت و مشارکت واقعی« است، نه صلحی بر 
مبنای اشــغال و نابودی: »ما به حق خود برای مقاومت باور داریم و 
به حق خود برای دفاع از خویش در برابر ظلم، با هر وســیله مشروع 
و به‏رسمیت‏شناخته‏شــده بین‏المللی.« او ایــن نبرد را تنها جنگی 
محلی نمی‏داند، بلکه »نبردی برای هستی« می‏داند: »ما در سکوت 
نخواهیم مرد. ما مقاومت خواهیم کرد تا واپســین نفس، تا آخرین 

واژه‏ای که از گلویمان بیرون آید.«

 پس زنده‏باد زندگی  �
از آن روز که »سَــلما حِلمی القَدومی«، چمدان بســت و راهی 
مصر شد تا در دانشگاه الازهر، ادبیات انگلیسی بخواند، زادگاهش 
غزه چه‏ها که به خود ندید. او درس خواند، برگشت و از سال ۲۰۱۰ 
روزنامه‏نــگاری را پیش گرفت؛ حرفه‏ای که بــه تعبیر خودش؛ »با 
دوربین آغاز شــد و با بی‏خانمانی ادامه یافت.« سلما مدتی برای 
آژانس خبری فرانسه عکاسی می‏کرد، بعد در رسانه‏های گوناگون 
قلم زد و تصویر گرفت: »حــالا بی‏خانه‏ام، بی‏ دفتر کار، بی ‏جایی 

برای آرام‌گرفتن.« 
حــالا او از آوارگــی‏اش بــه »هم‏میهن« می‏گویــد؛ از چهارماه 
جدایــی از خانواده‏اش در میانه ‏جنگ، وقتی خودش در شــمال 
گیر کرده بود و پدرش در جنوب. چهار ماهِ تلخ و سنگین که به‌قول 
خودش، »تنهاییِ مطلق در محاصره« بود؛ تنهایی‏ای که با صدای 
انفجارها می‏آمد و با خاموشی ویرانه‏ها می‏رفت. او می‏گوید از هفتم 
اکتبر دو سال پیش، همه‏چیز در زندگی‏اش زیر و رو شده: »از این 
کوچ‏های بی‏پایان خسته‏ایم، از بی‏پناهی فرسوده‏ایم. هیچ حریم 
خصوصی‏ای برایمــان نمانده؛ نه مکانی، نه ثباتی، نه آرامشــی. 
دل‌مان برای اتاق ‏خودمان تنگ شده، برای خانه‏مان، برای امنیتی 

که از دست‌ رفت. هرچه در زندگی‏ام بود، رو به زوال رفت.«
سخت‏ترین تجربه ‏سلما در این دو ســال، آوارگیِ مکرر است و 
بــار نگهداری از خانــواده بر دوش‌اش ســنگینی می‏کند: پدری 
ســالخورده، برادری زخمی با ســه کــودک خردســال و هربار که 
حملــه‏ای، بمباران یــا آوارگی تــازه‏ای پیش می‏آیــد، دل‏نگرانی 
نفــس‌اش را می‏بُرد. او می‏گویــد روزنامه‏نگاری در ســایه ‏جنگ، 
دیگر به آنچه می‏شــناخت شــباهت نــدارد: »در روزهای عادی، 
اینترنت داشــتیم، ارتباط برقرار بود، تجهیــزات تازه می‏خریدیم، 
کارمان می‏چرخید اما حالا بعد از دو سال، همه‏چیز از کار افتاده. 
برق نیســت، اینترنت نیســت و ثبات نیســت. روزنامه‏نگاران باید 
به بیمارســتان‏ها پناه ببرند تا بتوانند چیزی بفرســتند. این خود 

بزرگ‏ترین مانع است.« 
زن بودن در چنین شرایطی، بار مضاعفی بر دوش سلما گذاشته 
است؛ در شهری که دیگر وســایل نقلیه‏ای ندارد، وقتی نقطه‏ای 
هدف قرار می‏گیرد، او باید خودش را پیاده برساند تا تصویر بگیرد. 
ســلما دو سال تمام از چادری به چادر دیگر رفته؛ در سرپناه‏هایی 
فرسوده که، نه از سرمای زمستان محافظت می‏کنند، نه از گرمای 
سوزان تابستان: »در این چادرها، نه حریم خصوصی وجود دارد، 
نه امنیت؛ فقط ســعی می‏کنیم زنده بمانیم.« اما میان همه ‏این 
ویرانی‏ها، زنان غزه، به گفته ‏سلما سهم بیشتری از رنج برده‏اند: »از 
جمع‌کردن چوب برای آتش تا یافتن ابتدایی‏ترین لوازم بهداشتی؛ 
از همه‌چیز رنج کشیده‏ایم.« با وجود تمام فقدان‏ها و سوگ‏ها، هنوز 
در صدای سلما چیزی از شوق زندگی شنیده می‏شود. وقتی از او 
می‏پرسم اگر در دومین سالگرد هفتم اکتبر بخواهد پیامی به جهان 

بدهد، چه می‏گوید، پاسخ می‏دهد: »زندگی... فقط زندگی.«
»ما مردمی زندگی‏دوست و صلح‏طلبیم. جنگ نمی‏خواهیم، 
جــز زندگی هیچ نمی‏خواهیــم. آرزو داریم کودکان‏مان مثل دیگر 
کودکان جهان زندگی کنند. بس اســت جنگ، بس است ویرانی. 
چرا باید هر دوســال یک‌بار جنگی تازه بر ما نازل شــود؟ چرا باید 
همیشه قربانی باشیم؟ ما مردمی سرشار از عشق به زندگی‏ایم... 

هیچ‏کس مرگ را دوست ندارد.«

»براء«؛ صدای زنی از میان آوار فقدان �
در دل جنگی که دو ســال تمام بر نوار غزه سایه انداخته، »براء« 
۲۸ساله، زنی خانه‏دار و از آن نسل جوانی است که در میان محاصره 
و ویرانــی جوانــی را می‏گذراند. او به »هم‏میهــن« می‏گوید این دو 
ســال همه‏چیز را تغییر داده‏اند؛ نه‏فقط زندگی را، بلکه نگاه آدم‏ها 
‌به زندگی را: »جنگ ما را فرســوده کرده، از درون تهی و خســته.«
دو سالی که براء از آن حرف می‏زند، پر از بیماری، فقدان، درد و رنج 
بوده؛ تا آن‏جا که دیگر حتی وقتی برای گریه یا شکایت باقی نمانده 
اســت. در چنین روزهایی، تنها کاری که می‏توانی بکنی این است 
که بدوی تا بتوانی زندگی خود و خانواده‏ات را سروســامان بدهی. 
برای براء، سخت‏ترین لحظه‏های جنگ، لحظه‏های فقدان بوده‏اند؛ 
لحظه‏هایی که در آن‏ها انسان بخشــی از خود را از دست می‏دهد. 
او در این دو ســال، بسیاری از اعضای خانواده‏اش را از دست داده: 
بچه‏های خاله‏اش، پســرخاله‏اش، اقوام و نزدیکانش؛ بیشترشــان 
جــوان و کودک. براء می‏گویــد که فقدان، روان‌شــان را خرد کرده، 
جسم‌شان را فرسوده و نگاه‏شان به زندگی را دگرگون ساخته است. تا 

جایی که گاه باورشان می‏شود »این دنیا هیچ نمی‏ارزد.«
امــا هنوز چیزی وجود دارد که آن‏ها را ســرپا نگه‏ دارد: »شــاید 
همین حسِ تعلق. اینکه این خاک، خاک ماست. این زمین، خانه ‏
ماســت. هرچه بر ما می‏رود، ظلمی اســت بر بی‏گناهی. ما ایمان 
داریم آنچه بر ســرمان می‏آید، بی‏عدالتی اســت و ما هیچ گناهی 
نداریم. برای همین ادامه می‏دهیم. سعی می‏کنیم زندگی را هرطور 
که شــده پیش ببریم.« بااین‌حال سازگاری با فقدان برایش سخت 
بوده؛ هربار که فکر می‏کرده محکم شده، دوباره فهمیده که اشتباه 
کرده؛ هربار که کســی را از دســت داده که خیلی دوستش داشته، 
دوباره فرو ریخته: »در هر لحظه‏ای که کســی را از دست می‏دهی، 
درونت می‏شــکند. هیچ‏وقت عادت نمی‏کنی. فقدان سخت‏ترین 
چیز است.« فقدان، تنها دردِ روحی نیست؛ تأثیرش بر جسم، روان، 
خانواده و همه‏چیز گسترده است. براء از خانواده‏ای می‏گوید که در 
سوگِ پیاپی خویشــاوندان، روزبه‏روز فرسوده‏تر شده‏اند: »به جایی 
می‏رســی که حس می‏کنی، این دنیا هیچ نمــی‏ارزد، اما باز ادامه 
می‏دهی؛ چون این ســرزمین، سرزمین توســت. این خاک، خاک 

توست و ظلم، نباید ریشه بدواند.« 
از او می‏پرسم چه چیزی باعث می‏شود در این همه تاریکی، باز 
هم ادامه دهد؟ کمی سکوت می‏کند و بعد می‏گوید: »نمی‏دانم... 
شاید ایمان، شاید عشق به خانه‏مان. شاید اینکه هنوز باور داریم ما 

»در غزه، مرگ امن‏تر از زندگی است.*«
درد بود، بیماری، فقدان و اندوه. حتی مجالی برای گریه نبود. این فیلم نیست. این واقعیت 
اســت. این مرگ است. این نسل‏کشی اســت. آنها می‏میرند و برای کسانی که زنده می‏مانند، 
»فقدان« فصل مشــترکی اســت؛ فصل مشــترک زندگی »یاســر عــدوان«، »براء«، »ســلما 
حلمی«، »محمد معین نشــبت«، »هدایه عصمت حسنین« و »فاتن الحمیدی« که دو سال 
آوارگی، مرگ و فقدان دیگران را از ســر گذرانده‏اند و به »هم‏میهن« می‏گویند، آنچه آنها را نگه 
داشــته، امید به خود زندگی اســت.  می‏گوینــد باید زنده بمانی، بایــد کاری کنی، نانی بیابی، 
روزی را بگذرانی. اما آنچه در دوسالگی هفتم اکتبر آنها را زنده نگه می‏دارد، چیست؟: »شاید 
اینکه این ســرزمین، ســرزمین خودمان اســت. این کشــور، کشور خودمان اســت و هرچه بر 
سرمان می‏آید، ظلم است.« برای »یاسر عدوان«، این دو سال جنگ با همین ایمان گذشته؛ 
مثــل »هدایه« که برادر زخمی‌اش روی دســتان خودش جان داد؛ دو ماه بعد از نسل‌کشــی 
اســرائیل در غزه، امــا هیچ لحظه‏ای ســخت‏تر از لحظه‏های »فقدان« نبــوده: »هربار خیال 
می‏کنی قوی‏تر شدی، منجمد شــدی، عادت کرده‏ای، اما نه… با فقدان نمی‏شود عادت کرد. 
در هربار از دســت ‌دادن، دوباره فرو می‏پاشــی. هرلحظه‏ای که کســی را از دست می‏دهی که 
خیلی‌خیلی‌خیلی دوســتش داری، دوباره می‏شکنی، دوباره خاموش می‏شوی.« این اما یک 
خواب است؟ یک سرگشتگی است؟ این چه‌چیزی است؟ برای بیش از 67 هزار فلسطینی که 
از هفتم اکتبر 2023، در غزه کشته و نزدیک به 170 هزار نفر که زخمی شدند، دقیقا چه اتفاقی 
افتاد؟ طبق گزارش دفتر هماهنگی امور انســانی ســازمان ملل، حدود ۹۰ درصد از جمعیت 
2/1 میلیون نفری غزه آواره شــده‏اند و دسترســی به پناهگاه، غذا و خدمات پزشــکی حیاتی، 
برای آن‏ها محدود است. مراکز امدادی زیادی در غزه آسیب دیده‏اند که حدود 11 هزارنفر را در 
خود جای داده بودند. کمبود غذا و سوءتغذیه به این بحران انسانی دامن زده است؛ همین 
حالا 470 هزارنفر در غزه در معرض خطر قحطی قرار دارند و حدود یک‌میلیون زن، گرسنگی، 

کمبود امکانات بهداشتی و پزشکی و خشونت را تجربه کرده‏اند. 
»شــهدای ما چنین رفتند... قلبم برای تو می‏تپد، شهرم... قلبم برای تو می‏تپد، غزه... قلبم 

برای همه ما می‏تپد…« هدایه با درد این جمله‏ها را به ایران می‏فرستد. 
*موساب ابو طه، شاعر فلسطینی
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